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آيت‌ الله‌ كاشاني‌ در پيشگاه‌ قضاوت‌ تاريخ‌
 
مقدمه‌ 
در 23 اسفند 1340، آيت‌ الله‌ كاشاني‌ در تهران‌ در گذشت‌... نگارنده‌ در تشييع‌ جنازه‌ آن‌ مرد بزرگ‌، همراه‌ گروهي‌ از فضلاء و طلاب‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، شركت‌نموده‌ و از بيت‌ ايشان‌ تا حضرت‌ عبد العظيم‌، همراه‌ مردم‌، پياده‌ راه‌ پيمودم‌...پس‌ از مراجعت‌ به‌ « قم‌» مقاله‌ مشروحي‌ نوشتم‌ كه‌  در « هيئت‌ تحريريه‌» مجله‌« مكتب‌ اسلام‌» خلاصه‌ آن‌ تصويب‌ شد و در مجله‌ درج‌ گرديد. اينك‌ متن‌ همان‌ مقاله‌ كوتاه‌ شده‌، بدون‌ كم‌ و كاست‌، به‌ تناسب‌ موضوع‌ اين‌ شماره‌، عيناً نقل‌ مي‌شود .
سيد هادي‌ خسروشاهي‌ 
پايان‌ زندگاني‌ هركس‌ به‌ مرگ‌ اوست‌            جز مرد حق‌ كه‌ مرگ‌ وي‌ آغاز دفتر است‌
تولد و مقام‌ علمي‌ :
حضرت‌ آيت‌ الله‌ المجاهد آقاي‌ حاج‌ سيد ابوالقاسم‌ كاشاني‌ فرزند مرحوم‌ آيت‌الله‌ حاج‌ سيد مصطفي‌ كاشاني‌ ( كه‌ از علماي‌ درجه‌ اول‌ عراق‌ بود) در سال‌ 1300هجري‌ بدنيا آمد. در 15 سالگي‌ به‌ عراق‌ رفت‌ و در حوزه‌ علميه‌ نجف‌ به‌ درس‌ وبحث‌ پرداخت‌. پس‌ از طي‌ مراحل‌ نخستين‌، از محضر اساتيدي‌ چون‌: آيت‌ الله‌آخوند ملا كاظم‌ خراساني‌، آيت‌ الله‌ حاج‌ ميرزا حسين‌ ميرزا خليل‌، آيت‌ الله ‌والدش‌، استفاده‌ها نمود و در جواني‌ به‌ درجه‌ اجتهاد رسيد و از مراجع‌ تقليد بزرگ‌ از قبيل‌: آيت‌ الله‌  ميرزا محمد تقي‌ شيرازي‌، آيت‌ الله‌ شريعت‌ اصفهاني‌،آيت‌ الله‌ آقا ضياء عراقي‌، آيت‌ الله‌ آقا سيد ابوالحسن‌ اصفهاني‌، آيت‌ الله‌ حاج‌ سيد اسماعيل‌ صدر، اجازه‌ اجتهاد اخذ نمود و مورد توجه‌ مردم‌ مسلمان‌ وعلماي‌ اسلامي‌ قرار گرفت‌ .
در مقام‌ علمي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ هيچگونه‌ ترديدي‌ نيست‌، و دوست‌ ودشمن‌ به‌ جامعيت‌ و كمال‌ علمي‌ آن‌ فقيد سعيد اقرار داشته‌ و دارند...
طرز فكر آيت‌ الله‌ كاشاني‌: 
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ معتقد بودند كه‌ سياست‌ از ديانت‌ جدا نيست‌ و اسلام‌ يك‌ دين‌اجتماعي‌ است‌ و بايست‌ علماي‌ اسلامي‌، همانند پيشوايان‌ بزرگ‌ دين‌، در اموراجتماعي‌ پيشقدم‌ باشند و براي‌ همين‌ منظور در مبارزات‌ اجتماعي‌ براي‌  طرد استعمار، هميشه‌ پيشقدم‌ و پرچمدار بود كه‌ شايد اشاره‌ به‌ دو نمونه‌ آن‌، كافي‌باشد:
1- انقلاب‌ عراق‌ و جهاد براي‌ استقلال‌: با آغاز جنگ‌ جهاني‌ اول‌، قواي‌ استعماري‌ به‌عراق‌ حمله‌ كرد، علماء بزرگ‌ براي‌ دفاع‌ از سرزمين‌ اسلامي‌ عراق‌، فتواي‌ جهاددادند، نيروهاي‌ ملي‌ به‌ رهبري‌ علماء و از جمله‌ پدر آيت‌ الله‌ كاشاني‌ و خود وي‌ قيام‌ كردند و اين‌ جهاد 14 ماه‌ طول‌ كشيد و در همين‌ جنگ‌ بود كه‌ پدر آيت‌ الله‌كاشاني‌ به‌ درجه‌ شهادت‌ رسيد...
هنگامي‌ كه‌ قرارداد استعماري‌ 1919 م‌ در عراق‌ امضاء شد، آيت‌ الله‌ كاشاني‌ باهمكاري‌ علماء بزرگ‌ و عشاير عرب‌ بر ضد اين‌ قرارداد قيام‌ كرد و فتواي‌ جهادداد و عليه‌ نيروهاي‌ استعماري‌ اشغالگر به‌ جنگ‌ پرداخت‌ و خود نيز با مرحوم‌آيت‌ الله‌ آقا سيد محمد تقي‌ خونساري‌ اسلحه‌ برداشته‌ و به‌ ميدان‌ جنگ‌ رفتند .
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ علاوه‌ بر اينكه‌ عضو « هيئت‌ عالي‌ ديني‌ انقلابيون‌» بود يكي‌ ازچهار عضو « كميته‌ عالي‌ جنگ‌ حكومت‌ انقلاب‌» هم‌ بود. اين‌ جنگ‌ بيش‌ از 6 ماه‌ طول‌ كشيد و سرانجام‌ هم‌ به‌ پيروزي‌ و استقلال‌ عراق‌ منجر شد كه‌ تفصيل‌ آن‌ را بايد در كتابهاي‌ مربوط‌ به‌ تاريخ‌ عراق‌ مطالعه‌ كرد .
روي‌ همين‌ اصل‌ بيگانگان‌ يكي‌ از شرايط‌ صلح‌ را تسليم‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ قراردادند، كتابخانه‌ بزرگ‌ خانوادگي‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ را از بين‌ بردند و چون‌ مقدمات ‌دستگيري‌ ايشان‌ را فراهم‌ مي‌كردند از راه‌ پشتكوه‌ و لرستان‌ به‌ ايران‌ آمدند.
2- نهضت‌ ملي‌ ايران‌ و ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ... پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، نيروهاي‌استعماري‌، آيت‌ الله‌ كاشاني‌ را به‌ بهانه‌ همكاري‌ با آلمانيها!، دستگير و 28 ماه‌تمام‌ در اراك‌ و كرمانشاه‌ و رشت‌ زنداني‌ نمودند، ولي‌ علت‌ اصلي‌ اين‌ توقيف‌ وتبعيد آن‌ بود كه‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ مبارزه‌ شديدي‌ را عليه‌ نيروهاي‌ متجاوز شروع‌كرده‌ بود و استعمار كه‌ از سابقه‌ امر در عراق‌ اطلاع‌ داشت‌، آيت‌ الله‌ را دستگيركرد...
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ پس‌ از آزادي‌ در فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ و مبارزات‌ سياسي‌ شركت ‌كردند و در نتيجه‌ در خرداد ماه‌ 1324 دستگير و 22 ماه‌ تمام‌ در بهجت‌ آباد قزوين ‌تبعيد بودند و سپس‌ به‌ « بيروت‌» تبعيد شدند...
جريانات‌ بعد از اين‌، خيلي‌ مفصل‌ است‌ و بهتر اين‌ است‌ كه‌ چند جمله‌ كوتاه‌  را  دراين‌ باره ‌ از  زبان‌ ديگران‌ بشنويد: «... حضرت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ از بنيانگذاران ‌نهضت‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ايران‌ و جبهه‌ ملي‌ بودند كه‌ شعار ملي‌ شدن ‌صنعت‌ نفت‌ را عنوان‌ كردند .
در دوره‌ 16 اين‌ مبارزه‌ به‌ اوج‌ شدت‌ رسيد و سرانجام‌ به‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ ايران‌ منجر شد. در جريان‌ اجراي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌كاشاني‌ به‌ وسائل‌ مختلف‌ دولت‌ را تقويت‌ مي‌كردند و با نفوذ و محبوبيتي‌ كه‌ دركشورهاي‌ اسلامي‌ داشتند ملل‌ مسلمان‌ جهان‌  را  به‌ پشتيباني‌ از مبارزات‌ ملت‌ايران‌ دعوت‌ مي‌نمودند .
در فروش‌ اوراق‌ « قرضه‌ ملي‌» فتواهاي‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ نقش‌ عمده‌اي‌ داشت‌.روز سي‌ام‌ تير حضرت‌ آيت‌ الله‌ طي‌ اعلاميه‌اي‌ مردم‌ را به‌ تظاهر مقاومت‌ دعوت ‌كردند و اعلام‌ داشتند كه‌ اگر پاي‌ يكنفر انگليسي‌ به‌ ايران‌ برسد كليه‌ تاسيسات‌ نفتي‌ كشور را نابود خواهيم‌ كرد. در دوره‌ 17 حضرت‌ آيت‌ الله‌  به‌ رياست‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ انتخاب‌ شدند.»
رحلت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ 
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ در تاريخ‌ 23 اسفند ماه‌ - 7 شوال‌ 1381 - پس‌ از مدتي‌ كسالت‌به‌ رحمت‌ ايزدي‌ پيوست‌ و رحلت‌ ايشان‌ موجب‌ تاثر و تأسف‌ مردم‌ مسلمان‌ايران‌ و جهان‌ گرديد. سيل‌ تلگرافات‌ تسليت‌ از سراسر جهان‌ به‌ بازماندگان‌ آن ‌مرحوم‌  واصل‌ شد. در تشييع‌ جنازه‌ معظم ‌له‌ كه‌ از مسجد سپهسالار به‌ عمل‌ آمد، دهها هزار نفر از مردم‌ تهران‌، علماء اعلام‌ وعده‌ زيادي‌ از فضلاي‌ قم‌ شركت‌ كردند.
خبر گزاريهاي‌ خارجي‌ خبر رحلت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ را به‌ دنيا مخابره‌ كردند و راديو كراچي‌، آنكارا، قاهره‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ ديگر به‌ مردم‌ ايران‌ تسليت ‌گفتند. در قم‌، تهران‌، مشهد، اصفهان‌، كاشان‌، آبادان‌، گيلان‌ و ساير شهرستانها،مجالس‌ ترحيم‌ مفصلي‌ از طرف‌ آيات‌ عظام‌  و علماء اعلام‌  و مردم‌  بر پا شد...
قضاوت‌ تاريخ‌: 
آري‌: بدين‌ ترتيب‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ در گذشت‌، و از مال‌ دنيا جز يك‌ منزلي‌ كه‌ آنهم‌ در رهن‌ است‌ ( در مقابل‌ ده‌ هزار تومان‌ قرضي‌ كه‌ دارد) چيزي‌ ازخود باقي‌ نگذاشت‌، در حالي‌ كه‌ با آن‌ قدرت‌ و مقامي‌ كه‌ چند سال‌ پيش‌ داشت‌،مي‌توانست‌ مانند ديگران‌! صاحب‌ آلاف‌ و الواف‌ و مالك‌ كاخها و باغها گردد...
در فوت‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ دنياي‌ اسلام‌ متاثر شد، اما متاسفانه‌ در ايران‌،عده‌اي‌؟! طور ديگر بودند! و قضاوتهاي‌ ناروايي‌ كردند... ما در اين‌ باره‌ ديگر ازخود چيزي‌ نمي‌گوييم‌ و قضاوت‌ صحيح‌ را به‌ عهده‌ تاريخ‌ و مردم‌ با انصاف ‌مي‌گذاريم‌ و وجدان‌ آنهايي‌ را كه‌ آن‌ همه‌ فداكاري‌ و جانفشاني‌ و مبارزه‌ و جهاد  و كوشش‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌  را  در اثر تبليغات‌ دشمنان‌ و اتهامات‌ بي‌ اساس‌ بيگانگان‌ فراموش‌ كردند، به‌ داوري‌  مي‌طلبيم ‌ تا  درباره‌ مرد بزرگي‌ كه‌  شخصيت‌ جهاني‌داشت‌، با منطق‌ بهتر و تحقيق‌ بيشتر قضاوت‌ كنند .
( مقاله‌ در سال‌ 1341 در شماره‌ 3 سال‌ چهارم‌ ماهنامه‌ « مكتب‌ اسلام‌» صفحه‌ 59 - 61 درج‌ شده‌ است‌.)
 

 
 
نگاهي‌ به‌ اسناد سري‌ انگليس‌
در مورد: آيت‌ الله‌ كاشاني‌
لبنان‌، انقلاب‌ فلسطين‌ و اخوان‌ المسلمين‌
مقدمه‌ و يك‌ پيشنهاد 
در آغاز هر سال‌ ميلادي‌، وزارت‌ امور خارجه‌ انگليس‌ اسناد سري‌ و خيلي‌محرمانه‌ خود را، كه‌ سي‌ سال‌ از تاريخ‌ آنها مي‌گذرد، در اختيار عموم‌ قرار مي‌ دهد تا همگان‌ از حوادث‌ پشت‌ پرده‌ سياست‌ بريتانيا آگاه‌ شوند و طبعاً علاوه‌ بر مردم‌ انگليس‌، ديگران‌ هم‌ مي‌توانند از اين‌ اسناد استفاده‌ كنند .
اوائل‌ دو سال‌ ميلادي‌ گذشته‌ ( 83 و 84) كه‌ اينجانب‌ در « لندن‌» بودم‌، مصادف‌ با باز شدن‌ پرونده‌هاي‌ سري‌ سالهاي‌ 1951 تا 1953 ميلادي‌ بود. اين‌ اسناد بدون‌استثناء در اختيار همه‌ علاقمندان‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌، تاريخي‌ قرار گرفت‌ كه‌ تهيه ‌فتوكپي‌ از آنها نيز كاملا  آزاد است‌ .
بطور طبيعي‌ براي‌ من‌ مسلمان‌ شرقي‌، آشنايي‌ با اسناد مربوط‌ به‌ كشورهاي‌اسلامي‌، بويژه‌ ايران‌، در درجه‌ اول‌ اهميت‌ قرار داشت‌، و روي‌ همين‌ اصل ‌نگاهي‌ گذرا » داشتم‌ به‌ اسناد مربوط‌ به‌ ايران‌ در بحران‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌، به ‌رهبري‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ و اسناد خاورميانه‌ در رابطه‌  با تحكيم‌ قدرت‌ صهيونيسم‌  در منطقه‌ و چگونگي‌ برخورد استعمار با حركتهاي‌ اسلامي‌ و عناصر مسلمان‌، بويژه‌ در سوريه‌، لبنان‌، مصر و اردن‌...
آنچه‌ كه‌ در اين‌ مقال‌ مي‌خوانيد نه‌ تحقيق‌  تاريخي‌ نام‌ دارد و نه‌ تجزيه‌ و تحليل ‌اسناد سري‌ و نه‌ گزارش‌ سياسي‌، بل‌ محصول‌ «نگاهي‌ گذرا» است‌ و اشارتي‌ است‌فهرست‌ گونه‌، به‌ گوشه‌اي‌ از چند موضوع‌ مهم‌ و حياتي‌ كه‌ آشنايي‌ با چگونگي‌آنها، مي‌تواند نه‌ تنها  پاره‌اي‌  از ابهامات‌ تاريخي‌ عصر  ما  را برطرف‌ سازد، بلكه‌ مي‌تواند « راه‌ گشاي‌» كشف‌ اسرار ماهيت‌ سياست‌هاي‌ استعماري‌ در بلاد اسلامي‌باشد .
متأسفانه‌ من‌ به‌ علت‌ گرفتاري‌هاي‌ شغلي‌  و با توجه‌ به‌ اينكه‌ تمام‌ وقتم‌ در اختيارخودم‌ نيست‌، نمي‌توانم‌ آسوده‌ خاطر به‌ « مكتب‌ نشينم‌» و تحقيق‌ و بررسي‌ در اين ‌زمينه‌  را  آغاز كنم‌، ولي‌ نشر محصول‌ « نگاهي‌ گذرا»  در واقع‌ مي‌تواند اتمام‌ حجت‌ براي‌ كساني‌ باشد كه‌ هم‌ وقت‌ دارند و هم‌ امكانات‌... و هم‌  باور دارند كه‌ تحليل‌ اين‌ اسناد مي‌تواند بسياري‌ از حقايق‌ تاريخ‌ را  روشن‌ سازد و مدعيان ‌ دروغين‌ ملي ‌گرايي‌  و  وطنخواهي ‌ را  كه‌ متأسفانه‌ در عمل‌، عامل‌ رسمي‌ استعمار كهنه‌ كار در حوادث‌ منطقه‌ بوده‌اند، افشا كند و چهره‌ واقعي‌، ولي‌ كريه‌ و  زشت‌ آنان‌  را، آنطور كه‌ بوده‌، نه‌ آنطوركه‌ خود خواسته‌اند جلوه‌ دهند، به‌ عموم‌ نشان‌ دهد...
... اگرشما بدانيد كه‌ سفير انگليس‌ در تهران‌، در مورد آيت‌ الله‌ كاشاني‌ تنها اميدي ‌كه‌ دارد اين‌ است‌  كه‌ « بتواند آبروي‌ او  را ببرد تا از نفوذش‌ كاسته‌ شود» و سپس‌ اگرروزنامه‌هاي‌ سي‌ سال‌ قبل‌ را ورق‌ بزنيد و ببنيد كه‌ چه‌ كساني‌ تحت‌ نام‌ « جبهه‌ ملي‌» يا « حزب‌ توده‌» - باصطلاح‌ حزب‌ طبقه‌ كارگر! - متولي‌ و تعزيه‌ گردان‌ اين‌صحنه‌ شدند، به‌ خوبي‌ مي‌توانيد نتيجه‌ بگيريد كه‌ در اين‌ نبرد، حق‌ با چه‌ كسي‌بود و چرا آبروي‌ كاشاني‌ به‌ ظاهر رفت‌ و ديگران‌ « ملي‌»! و « وجيه‌ المله‌» باقي‌ ماندند  و براي‌ روز مبادا « ذخيره‌» شدند تا به‌ موقع‌ « مرغ‌ طوفان‌»! شوند و « دولت ‌خدمتگزار» را تشكيل‌ دهند و بخواهند كه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را  از مسير خود دورسازند؟
روشن ‌تر بگويم‌: همانهايي‌ كه‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌  را  در روزنامه‌هاي‌: « جبهه‌ ملي‌» و« شورش‌» و « بسوي‌ آينده‌» و « نيروي‌ سوم‌» و غيره‌ « انگليسي‌» ناميدند، همانها، پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد، وجيه‌ المله‌ و الدولة‌! شدند و نه‌ تنها از هر گونه‌ چشم‌ زخمي‌ در امان‌ ماندند، بلكه‌ شغل‌ خود را هم‌ از دست‌ ندادند. و اين‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ بود كه‌ به‌ علت‌ مخالفت‌ با كنسرسيوم‌ و قرار داد « اميني‌ پيچ‌»  توسط ‌تيمسار! « فرزانگان‌»  وزير كشور رژيم‌  كودتا « سيد كاشي‌» نام‌ گرفت‌ و از صحنه‌ خارج‌ شد! 
و مي‌دانيم‌ كه‌ حضرات‌ « جبهه‌ ملي‌» پيش‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ هم‌ هر كدام ‌براي‌ شرفيابي‌ شبانه‌ يا نيمه‌ شبانه‌ به‌ محضر شاه‌! به‌ نوبت‌ ايستاده‌ بودند، وحداكثر، خواستار « سلطنت‌» اعليحضرت‌! بودند، ولي‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ عنوان‌ متوليان‌ انقلاب‌، با اتكاء به‌ استخوانهاي‌ دكتر مصدق‌ راهي‌ ميدان‌ شدند تا درحقيقت‌ « ميراث‌ خوار انقلاب‌» شوند، ولي‌ اين‌ بار ديگر حنايشان‌ رنگي‌ نداشت‌...و چه‌ زود خود را به‌ دست‌ خود افشاكردند و راهي‌ ديار غرب‌ شدند تا« مبارزه‌» راادامه‌ دهند!... آري‌ كساني‌ كه‌ در دوره‌ شاه‌ « مبارزه‌» براي‌ آنها مفهومي‌ نداشت‌، امروز « مبارز» شده‌اند و هزينه‌ زندگي‌  و روزنامه‌ آنها  در خارج ‌ را هم‌ « مليون‌»! تامين‌مي‌كنند؟! آيا شما باور مي‌كنيد؟ كه‌ بگذرم‌...
يكبار ديگر يادآور مي‌شوم‌ كه‌ استفاده‌ از اسناد سري‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگليس ‌براي‌ همگان‌  آزاد است‌  و تكرار مي‌كنم‌ كه‌ روشن‌ ساختن‌ حقايق‌ تاريخي‌ ايران‌ وجهان‌ اسلام‌ و نقش‌ مزدوران‌ استعمار، بويژه‌ ارتجاع‌ عرب‌ در « فروخته‌ شدن ‌فلسطين‌» با استفاده‌ از اين‌ اسناد، وظيفه‌ كساني‌ است‌ كه‌ امكان‌ و فرصت‌ كافي‌ براي‌ انجام‌ اين‌ « تكليف‌» دارند .
و بي‌ ترديد اگر مسئولين‌ « مركز اسناد وزارت‌ امور خارجه‌ ايران‌»  يا « مركز اسناد وزارت‌ ارشاد اسلامي‌» در اين‌ زمينه‌ پيشگام‌ شوند، باقيات‌ الصالحاتي‌ از خود به‌ يادگار خواهند گذاشت‌ كه‌ هرگز فراموش‌ نخواهد شد و خداوند هم‌ پاداش‌ نيك‌ آنان‌ را خواهد داد .
« والباقيات‌ الصالحات‌ خيرعند ربك‌ وابقي‌» و « ان‌ الله‌ لا يضيع‌ اجر المحسنين‌».
ايتاليا - رم‌: مرداد 1363 
سيد هادي‌ خسروشاهي‌ 
 
 
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ از ديد سفير انگليس‌
آيت‌ الله‌ كاشاني‌ و اخوان‌ المسلمين‌ از ديدگاه‌ سفراي‌ انگليس‌ :
اسناد سري‌ وزارت‌ خارجه‌ انگليس‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ سفير انگلستان‌ در لبنان‌،براي‌ كمك‌ به‌ پيشرفت‌ اهداف‌ « بريتانياي‌ كبير»! به‌ فكر استفاده‌ از عناصر حركت‌اسلامي‌ در سوريه‌ و لبنان‌ است‌ و براي‌ همين‌ منظور، سفير در گزارش‌ خود به‌ « الي‌اربوكر» رييس‌ بخش‌ شرقي‌ وزارت‌ خارجه‌ انگليس‌، گزارش‌ مي‌دهد كه‌ « مارون‌عرب‌» دبير امور شرقي‌ سفارت‌، با شخصي‌ به‌ نام‌ «ابوالخود» تماس‌ برقرار كرده‌ كه ‌او با شخصيت‌هاي‌ مهم‌ اسلامي‌ و عرب‌، در ارتباط‌ است‌ .
در ميان‌ اين‌ شخصيت‌ها، نام‌ « الفضل‌ الورطلاني‌» شخصيت‌ اسلامي‌ « آفريقاي‌شمالي‌» تبعيد شده‌ به‌ وسيله‌ فرانسويها، به‌ چشم‌ مي‌خورد. « ابو الخود» همچنين‌ مدعي‌ است‌ كه‌ « با آيت‌ الله‌ سيد ابوالقاسم‌ كاشاني‌ رهبر ديني‌ ايران‌ هم‌ روابط‌ دوستانه‌ دارد كه‌ به‌ علت‌ قيام‌ عليه‌ نفوذ و سلطه‌ بريتانيا، از ايران‌ تبعيد شده‌ است‌» و سومين‌ شخصيت‌ معروف‌،« شيخ‌ مصطفي‌ السباعي‌» رهبر اخوان‌ المسلمين‌ سوريه‌ است‌ كه‌ « ابوالخود» مدعي‌ است‌ «مي‌تواند همكاري‌ اين‌ سه‌ شخصيت‌ را جلب‌ كند»؟...
... به‌ محض‌ وصول‌ گزارش‌ سفير به‌ لندن‌، رييس‌ بخش‌ شرقي‌ وزارت‌ خارجه ‌انگليس‌، پاسخي‌ به‌ او مي‌فرستد كه‌ خلاصه‌ آن‌ چنين‌ است‌: 
«... ورطلاني‌ بايد همچنان‌ تحت‌ نظر قرار بگيرد، اگر او به‌ عدن‌ يا جاي‌ ديگر برود، موجب‌  ناراحتي‌  و گرفتاري‌ شديد ما خواهد بود و من‌ شك‌ دارم‌ كه‌ او حاضر بشود به‌ نفع‌ ما كاري‌ انجام‌ دهد .
در مورد كاشاني‌ من‌ اطلاعات‌  زيادي‌ ندارم‌، ولي‌ همين‌ اندازه‌ مي‌دانم‌ كه‌ او نقش ‌عمده‌اي‌ در مبارزه‌  بر ضد انگليس‌ در منطقه‌ خليج‌ فارس‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌.اما مصطفي‌ سباعي‌ هم‌ به‌ عنوان‌ رهبر اخوان‌ المسلمين‌ سوريه‌، به‌ نظر نمي‌آيد معقول‌ نيست‌ كه‌ تغيير سياسي‌ بدهد و همكاري‌ او جلب‌ شود، البته‌ در صورت‌امكان‌ ارتباط‌ برقرار شود»!
ولي‌ « اربوكر» بهمين‌ پاسخ‌ اكتفا نمي‌كند، بلكه‌ بلافاصله‌ از سفيران‌ انگليس‌ در« تهران‌» و « دمشق‌» در اين‌ مورد نظريه‌ مي‌خواهد ... و نخستين‌ پاسخ‌ از « سرفرانس‌ شپرد» سفير وقت‌ انگليس‌ در تهران‌ به‌ لندن‌ مي‌رسد. او خيلي‌ صريح‌ مي‌نويسد: «عقلائي‌ و منطقي‌ بنظر نمي‌رسد كه‌ براي‌ برقراري‌ روابط‌ با اين‌ شخصيتهاي ‌مذهبي‌، وقتي‌ صرف‌ شود... البته‌ اگر كوچكترين‌ احتمال‌ نفوذ در كاشاني‌ هم‌وجود داشته‌ باشد، نبايد آنرا از دست‌ داد، ولي‌ من‌ تنها اميدي‌ كه‌ در مورد كاشاني‌دارم‌ آنست‌ كه‌ بتوانيم‌ او را در افكار عمومي‌ بي‌ آبرو و متهم‌ سازيم‌، تا نفوذ خود رااز دست‌ بدهد»! 
و بدين‌ ترتيب‌، توطئه‌ طرح‌ آغاز مي‌شود... و بعدها، به‌ تدريج‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌،رهبر ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ و دشمن‌ ديرين‌ و سرسخت‌ و آشتي ‌ناپذير انگليس‌،بوسيله‌ « ملي‌ گراها»! و « حزب‌ توده‌»! متهم‌ به‌ همكاري‌ با « انگليس‌» مي‌گردد. وبدين‌ سان‌ تنها آرزوي‌ جناب‌ سفير و مقام‌ امريكايي‌ تحقق‌ مي‌پذيرد!
...دومين‌ پاسخ‌ از « بيل‌ بلوك‌» سفير انگليس‌ در « دمشق‌» است‌ كه‌ به اطلاع‌  رييس ‌بخش‌ شرقي‌ وزارت‌ خارجه‌ مي‌رساند: 
« سباعي رهبر اخوان‌ المسلمين‌ سوريه ‌است‌ و من‌ تصور نمي‌كنم‌ كه‌ آنها بعنوان‌ يك‌ سازمان‌ اسلامي‌، از نفوذ خود، آنهم ‌بنفع‌ كفار و بر ضد يك‌ مؤمن‌ حقيقي‌ مانند كاشاني‌، استفاده‌ كنند. همين‌ نكته ‌تقريباً غير ممكن‌ مي‌سازد كه‌ سباعي‌ كمكي‌ به‌ ما بنمايد. موقعيت‌ و موضع ‌گيري‌ او، ايجاب‌ نمي‌كند كه‌ ما به‌ او اميدي‌ داشته‌ باشيم‌. او يك‌ شخصيت‌ معروفي‌است‌ كه‌ وقتي‌ سخنراني‌ مي‌كند، همه‌ مردم‌  را تحريك‌ مي‌نمايد. من‌ فكر نمي‌كنم‌ كه‌ استفاده‌ از نفوذ او بنفع‌ بريتانيا، عملي‌ يا آسان‌ باشد. البته‌ ما با او بعنوان‌ يك ‌شخصيت‌ معروف‌ سوريه‌ تماس‌ علني‌ گرفته‌ايم‌. ولي‌ او صريحاً نظر خود  را  نسبت ‌به‌ بريتانيا،  چنين‌ بيان‌ نمود: 
به‌ نظر ما انگلستان‌ در مقايسه‌ با ديگر كشورهاي‌ غربي‌، « بهترين‌ در ميان‌ يك ‌مجموعه‌ بدترين‌ها است‌...!»
بدين‌ ترتيب‌ يك‌ مسلمان‌ سوريه‌اي‌، بخاطر ايمان‌ و اعتقاد، نمي‌تواند حاضر شودكه‌ « بنفع‌ كفار» بر ضد يك‌ مؤمن‌ حقيقي‌ مانند آيت‌ الله‌ كاشاني‌ وارد ميدان‌ شود...اما روشنفكر جماعت‌ اخته‌ غرب‌ زده‌ در ميهن‌ او، براي‌ توجيه‌ شكست‌ سياسي‌خود و يا براي‌ اجراي‌ اوامر اربابان‌ خارجي‌ و يا براي‌ خالي‌ نمودن‌ عقده‌هاي‌  رواني‌، بالاخره‌ بر ضد او قيام‌ كردند و آنچه‌ كه‌ مي‌توانستند، رذيلانه‌ وناجوانمردانه‌ بر ضد او انجام‌ دادند و اتهاماتي‌  را كه‌ امروز اسناد بدست‌ آمده‌ نشان ‌مي‌دهد كه‌ خود آنها  سزا وارترين‌ افراد بر آن‌ نوع‌  امور بودند، به‌ آيت‌ الله‌ كاشاني‌ نسبت‌ دادند، ولي‌ همانطور كه‌ امام‌ يكبار فرمود، « خود زودتر سيلي‌ آنرا خوردند»!...
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